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۹ سال پیش در چنین روزی

وزیــر اقتصاد عنوان کــرد؛ دعوت ایــران از بانک  �
جهانی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی هسته ای

سقوط قیمت نفت به ۶۲ دلار �
هاشمی رفســنجانی: تذکر رهبری بایــد پایانی بر  �

فضای طرد و تهمت باشد
فرمانده کل قوا با تأکید بر برنامه های دفاعی: اقتدار  �

نظامی از اهداف بزرگ ایران است
در شصت ویکمین نشســت عمومی سازمان ملل  �

مطرح شد؛ احمدی نژاد: ســاختار شورای امنیت باید 
اصلاح شود

آمریــکا در ضیافــت شــام نیویورک مجبــور به  �
عقب نشــینی شــد؛ حمایــت وزرای خارجــه ۱+۵ از 

مذاکرات لاریجانی- سولانا

محور ســخنرانی احمدی نژاد در ســازمان ملل؛  �
عدالت جهانی، فلسطین، حق هسته ای ایران- عموم 
ملت ها به عدالت عشــق می ورزند و از آن اســتقبال 

می کنند و حاضرند برای قوام آن فداکاری کنند
امســال ۱۲۴ نفر در آتش ســوزی یک نوع خودرو  �

داخلی جان باخته اند؛ پلیــس راه متهم می کند- در 
تصادفات ناشــی از نقــص فنی خــودرو، مدیرعامل 
شــرکت خودروســاز به عنوان عامل تصادف معرفی 

می شود
در خیابان ولیعصر تهران؛ چنارها ایستاده می میرند �
بازتاب ســفر انوشــه انصاری به فضــا- ایرانی یا  �

آمریکایی؛ مسئله این است
شنزو آبه نخست وزیر جدید ژاپن می شود �
انتشــار کتــاب «راهکارهای عملی دیــدار با امام  �

زمان»

بررســی تغییر ســاعت کار بانک ها؛ تصمیمی که  �
هیچ کس را خوشحال نکرد

فــرود اجباری همراهــان احمدی نــژاد در ترکیه؛  �
مســافران این هواپیما ۹۰ نفر از مســئولان و مقامات 
ارشــد وزارتخانه های مختلف و جمعی از خبرنگاران 
و تیم حفاظت همراه رئیس جمهور بودند- هواپیمای 
بویینــگ ۷۰۷ جمهــوری اســلامی ایران کــه حامل 
همراهان رئیس جمهور در سفر به آفریقا و آمریکا بود، 
در فرودگاه استانبول، هشت ساعت متوقف شد. دلیل 
اصلــی این توقف، عدم اجازه پرواز در آســمان ترکیه 
اعلام شــده است. ســفیر ترکیه در ایران که به وزارت 
خارجه احضار شــده بود، نیز توقف هواپیمای ایرانی 
در ترکیه را یک مسئله تکنیکی و نه سیاسی بیان کرد. 

آبه نخست وزیر شد �
بحران اکسیژن در پایتخت �

لاریجانــی: نظــارت آژانس بر فعالیت هســته ای  �
ایــران، بهترین ضمانت اســت- خبــر توقف موقت 

غنی سازی قدیمی است و ما آن را تکذیب کردیم
در دیــدار با رئیس جمهوری؛ نخســت وزیر ایتالیا:  �

ایران جایگاه ویژه ای در مناسبات جهانی دارد
بــا روشــنفکران و  � گفت وگــوی رئیس جمهــور 

نویسندگان آمریکایی؛ ملت ما به ملت آمریکا احترام 
می گذارد- تهدیدات واشــنگتن علیه تهران، جوسازی 

رسانه ای و روانی است
امضای موافقت نامه فروش هواپیمای توپولف به  �

ایران
یک میلیون و ۲۰۰ هزار کلاس اولی امروز به مدرسه  �

رفتند
صدور کارت هوشــمند ســوخت اواخــر آبان ماه  �

اجرائی می شود
تعــداد واحدهای توزیعــی در ایران شــش برابر  �

استاندارد جهانی است

لاریجانــی: ایــران خواســتار پیگیــری مذاکرات  �
هسته ای سازنده است

سلطانیه: ایران برنامه غنی سازی اورانیوم را پیش  �
خواهد برد

احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح  �
کرد: عدالت خواهی، فریاد رسای ملت های جهان

ســیداحمد خاتمی: ســخنان اهانت آمیز پاپ در  �
راستای جنگ های صلیبی است

دعوت آیت االله مکارم شیرازی از پاپ برای مناظره  �
علمی

ژنرال جان ابی زید، رئیس فرماندهی مرکزی ارتش  �
آمریکا: ایران قدرتمندتریــن نیروی نظامی خاورمیانه 
است- ارتش زمینی جمهوری اسلامی، عظیم و قطعا 

قادر به انجام جنگ نامتقارن است

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد:  �
انحصار قدرت ها در سازمان ملل باید شکسته شود

سرشماری نفوس و مسکن با ۹۴۰۰۰ آمارگیر �
انتقاد شــدید عنان از تقســیم ناعادلانه اقتصادی  �

جهان
مرکل: سیاســت خارجــی و امنیتــی آلمان هرگز  �

بی طرف نبوده است
حــزب االله: برخــی گروه هــای لبنانی با اســرائیل  �

هماهنگ هستند

آینه دیروز

شکست سنای آمریکا و تحلیل های وارونه
شکست سنای آمریکا در مخالفت با برجام، که  �

شکست رژیم صهیونیستی نیز محسوب می شود، 
درواقع پیــروزی بزرگی برای جمهوری اســلامی 
ایران اســت. این روزها نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی، به شدت نگران اســت و احساس 
می کند راهی غیر از عقب نشینی از مواضع افراطی 
خود ندارد. در مقابل، اکنون تمام کسانی که برجام 
را برای صلح و امنیت جهانی مفید می دانند، باید 
بــرای اجرای موفق آن تلاش کننــد و در ایران نیز 
همراهی هــای لازم در این زمینه صــورت بگیرد. 
نکته قابل تأمل، ارائه تحلیل های وارونه ای ست که 
این روزها برخلاف واقعیت های مشهود و ملموس 
ارائه می شــود. در اینکه آمریکا همچنان شیطان 
بزرگ است تردیدی نیســت. تردیدی وجود ندارد 
که سران کشورهای اروپایی از رفت وآمدهای شان 
به ایران، منافع موردنظر کشــورهای خود را دنبال 
می کنند. این، امری طبیعی و عادی اســت که در 
تعامل میان تمام کشورها وجود دارد و ما خودمان 
نیز با هر کشوری رابطه برقرار کنیم و رفت وآمد و 
تعامل داشته باشیم، در پی جلب منافع خودمان 
هســتیم. اگر روابط با کشورها بر این اساس باشد، 
رفت وآمدها، انعقــاد پیمان ها و قراردادها نه تنها 
ایــرادی نــدارد، بلکه لازمه حیات کشورهاســت. 
نگرانی ســران رژیم صهیونیســتی از برجام نیز از 
اینجا ناشی می شــود که برخلاف میل آنان اکنون 
اروپــا با تعامل با ایران در حال دهن کجی کردن به 
آمریکا و صهیونیست ها و لابی جهانی صهیونیسم 
است. ســه نکته، در زمینه رفت وآمدها و تبادلات 
و تعاملات بین المللی کشــورمان بــا جهان هیچ 
مشکلی وجود نخواهد داشت. اول اینکه ما رژیم 
صهیونیســتی را چون غاصب و نامشــروع است، 
به رســمیت نخواهیم شناخت و برای ازاله آن نیز 
تلاش می کنیم. دوم اینکــه تصمیم به برقراری یا 
عدم برقــراری رابطه با آمریــکا در اختیار رهبری 
است و دولت در این زمینه تابع سیاستی است که 
رهبری تعیین می کنند. و ســوم اینکه دستگاه های 
دولتی در تعاملات خود با کشــورها در چارچوب 
قانون اساســی عمل می کنند. با رعایت این ســه 
نکته، دغدغــه ای باقی نمی مانــد و لزومی ندارد 
عده ای اقــدام به ارائه تحلیل هایــی کنند که دور 
از واقعیت اســت و حتی با اقتدار نظام جمهوری 
اســلامی منافــات دارد. مــا یک ملــت انقلابی، 
مســلمان، با اراده و برخوردار از یک نظام مردمی 
هســتیم که مصالح خود را تشخیص می دهیم و 
به کسی اجازه نمی دهیم به حقوقمان تجاوز کند.

با بهاری تازه
امیرعباس نخعی: وقتی حرفه ات نوشتن باشد  �

و روزنامه نــگار هم باشــی دیگر فرقــی نمی کند 
چگونه برخی ناملایمات را تحمل می کنی. هربار 
با دوســتان و همکارانی تــازه در فضایی متفاوت 
اما هدف همان اســت. بهار بار دیگر در دسترس 
عمــوم خوانندگانش قــرار می گیرد. بهــار برای 
پنجمین بار می آید بدون وابســتگی به هیچ حزب 
و گروه و فردی اما این وابستگی نداشتن و استقلال 
به معنای انفعال نیست. بی تردید بهار می خواهد 
در جریان هــا و فعالیت های سیاســی اجتماعی و 
غیره تأثیرگذار باشد. اما این تأثیرگذاری به معنای 
حمایــت بی قیدوشــرط از هیچ جریان سیاســی 
نیســت. در این دوره تلاش داریم نیازهای رفاهی 
این مردم خســته از جدال های سیاسی بیهوده را 
نیز مدنظر قــرار دهیم. به ویژه برای جوانان که در 
این دوره برایشان حساب ویژه باز کرده ایم. اگرچه 
می دانیم هستند حاشیه نشینانی که منفعت خود 
را در نبــود دیگران می بینند و در قالب دوســت و 
دشمن، نبود یک صدای آزاد را به بودن آن ترجیح 

می دهند. 

پیدا  ادامــه  ســابق  شــرایط  با  صنفی  انجمــن 
نخواهد کرد

علی جنتی: من در طول دو ســال گذشته هرگز  �
با مــوردی برخورد نداشــتم که مــورد مخالفت 
جدی رئیس جمهور محترم باشد. لطف و محبت 
ایشان همواره شامل حال من بوده. انجمن صنفی 
روزنامه نگاران با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد 
کــرد ولی پیــرو تفاهم نامــه ای که بــا وزارت کار 
منعقد کرده ایم در شــکل جدید کاملا اســتانی در 
تمامی  اســتان ها ادامه پیدا خواهد کرد. نه من و 
نه دکتر ظریف به ریاست جمهوری فکر نمی کنیم. 
اکنــون به صــورت مختلــف همــه فعالیت های 
وزارت ارشــاد را در حوزه های مختلف زیر ســؤال 
می برند درحالی که در دوران گذشــته اشــکالات 
زیادی وجود داشــت ولی هرگــز زبان به اعتراض 
نمی گشــودند. ده ها ســایت فقط کارشــان رصد 
فعالیت های فرهنگی، هنری و جوسازی و تحریف 
و احیانا دروغ پردازی است. عده ای نیز انتظار دارند 
فقط با ســلیقه آنان فیلم ســاخته شود، با سلیقه 
آنان کتاب نوشــته شــود و با ســلیقه آنان تئاتر و 
موسیقی اجرا شــود، گویی در کشور هیچ سلیقه 
دیگری وجود ندارد و ما وظیفه  داریم فقط نظرات 
آنان را تأمین کنیم. برخی عناصر سیاسی و مذهبی 
نیز هســتند که فکر می کننــد فعالیت های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی  فقط در اجرای کنسرت 

خلاصه می شود و وظیفه دیگری ندارد. 

آینه

سیاست

 اوایل صبح دوشــنبه هفته گذشته بود که رفیقی 
شــفیق تلفــن زد و گفــت یادداشــت روزنامه جوان 
امــروز را حتما ببین. پرســیدم چه نوشــته؟ گفت دو 
نکته دربــاره آیت االله هاشــمی آورده. اولا ادعا کرده 
روی کارآمدن بنی صدر تقصیر آقای هاشــمی بوده و 
دیگر اینکه هاشــمی باعث روی کارآمدن احمدی نژاد 
شده است! بعد پرسید حال ایشان چطور است؟ گفتم 
دو روز به دلیل ســرماخوردگی مجمــع نیامدند ولی 

امروز می آیند. 
به مجمع رفتم، صبح دقایقی از ساعت ۹ گذشته 
بود که آیت االله هاشمی به مجمع آمدند. خدا را شکر 
بسیار شاداب و ســرحال بودند. پس از سلام پرسیدم 
الحمدالله بهترید؟ گفتند: خوبم. چیزی نبود. مختصر 
ســرماخوردگی بود که به خاطر اینکه پیشــروی نکند 

ترجیح دادم دو روز استراحت کنم. 
دوســتانی که نزدیک به ۲۰ ســال اســت با ایشان 
کار می کنند، می گوینــد این گونه اتفاق در این دو دهه 
به ندرت پیش آمده که ایشــان دو روز متصل در منزل 

بماند و به مجمع نیاید! 
آقای هاشــمی ســاعت ۱۲ دوشــنبه با جمعی از 
اعضــای مجمع محققین و مدرســین حــوزه علمیه 
قم که مشــی اعتدالی و اصلاح طلبی دارند، دیداری 
خصوصــی داشــتند. در این دیدار ایشــان حرف های 
مهمی درباره نقش و وظایف اعضای مجلس خبرگان 
و حساســیت انتخابات فراروی ایــن مجلس زدند که 
بخشــی از آنها تلطیف شــده منتشــر شــد. ازجمله 
درحالی کــه می خندیدند گفتنــد روزنامه جوان امروز 
نوشته باعث روی کارآمدن بنی صدر من بوده ام! بعد 
با لحنی که خاص خود ایشان است درحالی که به من 
می نگریستند، گفتند حتی خاله های اینها هم می دانند 

که در آن موقع موضع من درباره بنی صدر چه بود! 
پــس از این ملاقات به ســراغ یادداشــت روزنامه 
جــوان رفتــم. در نیم صفحه پایین صفحــه اول تیتر 
زده بــود: دو اشــتباه هاشــمی در تأییــد بنی صدر و 

احمدی نژاد! 
یادداشــت نویس روزنامه جوان در این یادداشــت 

کوتاه کمتر از ۵۰ نیم سطری خود نوشته بود: 
«دربــاره بنی صــدر ایــن اشــتباه هاشــمی بــود 
دوره  نخســتین  در  بنی صــدر  رأی آوردن  بــه  کــه 
ریاســت جمهوری اســلامی ایران منجر شد. او در آن 
زمان به عنوان سرپرســت وزارت کشــور برگزارکننده 
انتخابات ریاست جمهوری بود و چون تأیید صلاحیت 
نامزدها در فقدان شورای نگهبان در آن دوره به عهده 
وزارت کشــور بود، با اشــتباه هاشــمی و اصــرار به 
ایرانی الاصل بودن جلال الدین فارسی... عملا راه برای 

ریاست جمهوری بنی صدر باز شد». 
نویسنده در ادامه استدلال کرده: 

«آقای هاشــمی به جای اجرای قوانین انتخابات، 
جلال الدین فارسی را ایرانی تشخیص داد اما حضرت 
امام ایرانی الاصل بودن آقای فارســی را در کمتر از ۱۰ 
روز مانده به انتخابات رد می کند ولی هاشــمی اصرار 
می کند که او ایرانی اســت. شهید آیت در ۱۷ دی ماه 
۵۸ و قبــل از اثبات افغانی الاصل بــودن جلال الدین 
فارسی به نفع وی کنار می رود و عملا امکان انتخاب 
کاندیدای جایگزین از حزب جمهوری اســلامی گرفته 

می شود».
«امام، هاشــمی را فرامی خواند و می گوید ایشان- 
جلال الدین فارســی- ایرانی الاصل نیست، بهتر است 
خودشــان کنار بروند و به این ترتیــب بنی صدر برای 

ریاست جمهوری آماده می شود».
از  خنــده آور  ادعایــی  در  ادامــه  در  نویســنده   
احتمال برنامه ریــزی قبلی- لابد هاشــمی!! - برای 
روی کارآوردن بنی صــدر! دم زده و نوشــته اســت: 
البتــه این می تواند یک اشــتباه باشــد و می تواند یک 
برنامه ریزی!!! باشد برای انتخاب یک رئیس جمهور!»

ابتدا به ادعای این بخش اول این نوشــته- اشتباه 
هاشــمی در عدم رد صلاحیت جلال الدین فارســی و 

هموارکردن راه برای بنی صدر - می پردازم. 
دراین باره چند نکته مهم وجود دارد: 

ابتــدا از فراز آخر این نوشــته شــروع می کنم که 
نویسنده سعی کرده به گونه ای روی کارآمدن بنی صدر 
را طبق برنامه قبلی- و لابد توسط آقای هاشمی- به 

خواننده القا کند. 
از بیان این نکته صرف نظر می کنم که اگر نویسنده 
از تاریــخ این چنــد دهه اخیر ایــران کمترین اطلاعی 
روی کارآمدن  اینکــه  ادعــای  داشــت، می دانســت 
بنی صــدر برنامه ریــزی هاشــمی بوده اســت، از آن 
جوک هایی اســت که حتی مرغ بریان شده را به پرواز 
درمــی آورد. چه بیــن دیدگاه های فکــری بنی صدر و 

هاشمی فاصله ای به اندازه کویر لوت است! 
هاشمی یک روحانی مبارز با اطلاعات بالای قرآنی 
است و معتقد به ولایت فقیه و محوریت مبارزه امام 
و همراه و هم گام با یاران امام نظیر بهشتی و مطهری 
و خامنــه ای و... . امــا بنی صــدر در مجلس خبرگان 
نشــان داد نه ولایــت فقیه را قبــول دارد و نه قبل از 
آن، ایــن محوریت را در دهــه ۴۰ و۵۰ برای امام قائل 
بوده که در راســتای رهبری سیاســی خود در رقابت 
با نهضت آزادی جبهه ملی ســوم را تأسیس می کند 
و آشــکارا در اینجا و آنجا خود را مصدقی می داند و 
به علاوه ســواد اولیه قرآنی وی به حدی پایین است - 
مرحوم اســتاد سیداکبر پرورش به من می گفت شاهد 
بــوده بنی صدر گاه کــه می خواســت در بیاناتش به 
آیه ای از قرآن اســتدلال کند نمی توانســت حتی یک 
آیــه را بدون غلط بخواند! دیگــران هم که از نزدیک 
با بنی صدر حشر و نشر داشته اند همین را گفته اند- و 
حامیان روحانی او نظیر آقایان... و..  غالبا عضو حزب 

خلق مســلمان بودند و مخالف رهبری امام و مروج 
مرجع دیگری در تقابل با امام و...! 

درعین حــال پــس از ورود امام به ایــران وی، به 
 دلایلی که مجال بحث آن نیســت، بــا تأیید امام کنار 
بزرگانی همچون آیت االله طالقانی، مطهری، بهشتی، 
هاشــمی، موســوی اردبیلی، خامنــه ای و مهنــدس 
بازرگان به عنوان عضو شــورای انقــلاب انتخاب و در 
جلســات این شورا شرکت داشــت و در ناآرامی های 
کردســتان در هفته های آغازین پس از پیروزی انقلاب 
در جمــع هیأتی که امام معین کــرد در اول فروردین 
۵۸ بــا آقایــان طالقانی، بهشــتی، هاشــمی و دکتر 
صدرحاج ســیدجوادی- که نماینده دولت موقت در 

این هیأت بود، به سنندج رفت. 
 معلوم نیســت نویســنده جوان روزنامه جوان! - 
که معتقد اســت آقای هاشمی نباید بر نامزدی آقای 
فارســی که عضو حزب جمهوری اسلامی بود اصرار 
می کرد چــون درنهایت به دلیــل ایرانی الاصل نبودن 
انتخابــات  در  نامــزدی  واجــد شــرایط  وی عمــلا 
ریاســت جمهوری تشــخیص داده نشــد و عملا راه 
برای حضــور بنی صدر در این عرصه هموار شــد- از 
کجا این قدر پیروزی آقای فارسی یا نامزد دیگر حزب، 
مرحــوم آیت- که به نفع فارســی کنار کشــید- را در 
انتخابات ریاســت جمهوری قطعی و مسلم می داند 
که با اطمینان تمام می گوید اگر آیت به خاطر فارسی 
کنار نمی کشــید و فارســی هــم از عرصــه رقابت با 
بنی صدر کنار گذاشــته نمی شــد، حتما مجالی برای 
رأی آوری بنی صــدر با چنین ســوابقی فراهم نبود! و 
بنی صدر نمی توانست با ترفندهایی که در جذب آرای 
مردم بــه خود خوب بلد بود آقای فارســی را در این 

رقابت شکست دهد! 
نویســنده کــه لابــد اعتقــاد دارد اساســا نبایــد 
به بنی صــدر مجــال داده می شــد تــا در انتخابات 
ریاســت جمهوری حضــور یابــد چرا از خود ســؤال 
نمی کند که این بنی صدر که شایستگی ندارد با وجود 
امثال آیت و فارسی بر مسند ریاست جمهوری بنشیند، 
چگونه شایستگی داشت و دارد که از سوی امام عضو 
شــورای انقلاب شود؟ و از سوی او در جمع هیأتی به 
کردســتان برود و بعدها با رأی مــردم عضو مجلس 

خبرگان بررسی قانون اساسی شود؟ 
 نویســنده احتمالا جــوان روزنامه جــوان! حتما 
از تاریــخ وقایــع انقــلاب در نخســتین ســال بعد از 
پیروزی انقــلاب کاملا بی اطلاع اســت. این دید البته 
خوش بینانه اســت والا باید گفت وی درجهت ایفای 
نقشــی که برعهده او در تخریب شــخصیت آیت االله 
هاشــمی گذاشته اند تعمدا ســعی در القای مطالب 

اشتباه به مخاطبان محدود این روزنامه دارد. 
اما نقد و بررســی این نوشــته و بیان اشــتباهات 

فاحش تاریخی موجود در آن: 
- برخــلاف ادعای نویســنده، در ایــن زمان آقای 
هاشــمی و به تبع او وزارت کشور مســئولیت بررسی 
به عنوان  را  ریاســت جمهوری  نامزدهــای  صلاحیت 

سرپرست وزارت کشور برعهده نداشت. 
آقای هاشــمی در تاریــخ۲۲ دی ۵۸ دراین باره در 
مصاحبــه ای به همین نکته اشــاره کرده اســت: «ما 
مجری انتخابات هســتیم و تأیید یــا رد کاندیداها در 
صلاحیت وزارت کشور نیست و این مسئله را باید امام 
تأییــد می فرمودند که این مورد خــاص را نیز امام به 

طبقات و اقشار مختلف مردم ایران واگذار نمودند».
امام هم این مســئولیت را برعهــده گرفت. علت 
دخالت امــام در این مســئله این بود کــه بعضی از 
کســانی کــه در این انتخابــات نامزد شــده بودند به 
حدی زیاد بودنــد - ۱۶۰ نفر- که امام در اظهارنظری 
آن را توطئه نامید. در بین این افراد کســانی بودند که 
حتی سواد متوســط خواندن و نوشتن نداشتند! و در 
اظهارنامه مکتوبشــان برای بررســی صلاحیت های 
اولیــه آنها اغــلاط فاحــش املایی وجود داشــت. 
ازجمله عبارت «راجع به» را «راجب به» نوشته بودند 
و...! وقتی وزارت کشــور این تعداد انبوه برای نامزدی 
را بــه امام اعلام کــرد و از امام تأییــد صلاحیت آنها 
را خواســتار شد، امام در این مســئله شخصا دخالت 
کردند و از ســوی خود جناب آقای موسوی خوئینی ها 
را مســئول کمیته نظارت بر انتخابات معین کردند. در 
همان بررســی اولیه یا امتحان دیکته ای که از بعضی 
نامزدها گرفته شد! صلاحیت ۱۰۶ نفر تأیید و به وزارت 
کشــور اعلام شــد که از این تعداد فقط ۱۰ نفر مجاز 

شدند در صداوسیما با مردم صحبت کنند. 
نکتــه مهم اینکه وقتی فهرســت ایــن ۱۰۶ نفر از 
ســوی وزارت کشور به امام داده شد، ایشان در تأیید یا 
ردصلاحیت آنها هیچ دخالتی نکردند و مســئله را به 
خود مردم واگذار کردند. در میان کســانی که ثبت نام 
کرده بودند، ۱۸ نفر یا مأمور ســاواک بودند یا ســابقه 

کیفری داشتند و چندنفری هم سنشان کم بود! 

این همه ماجرا بود. حال اشــتباه آقای هاشــمی 
در مســئله ای که مســئولیتش با امام است نه با او و 

وزارتخانه تابع او، چیست؟ نمی دانم! 
در رابطــه بــا تابعیت آقای فارســی، امــام آقای 
هاشمی و جلال الدین فارســی را برای بررسی پرونده 
به حضور پذیرفته و با مشاهده سوابق گفته اند ایشان 
ایرانی الاصل نیست و بهتر است خودشان کنار بروند. 
که آقای فارسی هم تمکین کرد و در نامه ای به حزب 
جمهــوری اســلامی، کناره گیری خــود را اعلام کرد. 
حزب هم یک روز پس از دریافت این نامه مســئله را 
مورد بررسی و موافقت قرار داد. آقای فارسی هم در 
این رابطه گفته پدر وی در اواخر دوره قاجار ۸۰ ســال 
پیــش با گذرنامه افغانی از هرات به ایران- مشــهد- 
آمده ولی شناســنامه ایرانی نگرفته و خود او هم در 
مشهد متولد شده اســت. امام چنین مصلحت دیده 
و گفته انــد حال که بعضی ها در این مســئله شــبهه 
کرده اند بهتر اســت از همیــن اول کار این جمهوری، 
به گونه ای عمل نشود تا در تعیین اولین رئیس جمهور 

شبهه ای وجود داشته باشد. 
قصد قضــاوت درباره افغانی بودن آقای فارســی 
را ندارم. دیروز که از آقای هاشــمی دراین باره ســؤال 
کــردم، گفتند من هنــوز هم آقای فارســی را افغانی 
نمی دانــم ولی به حرمت امام از نظر ایشــان تبعیت 

کردم. 
آقای فارسی به پاس حرمت همین نظر و ملاحظه 

امام از رقابت ها کناره گرفت.
جالب اینکه آقای هاشــمی سه روز بعد یعنی در 
تاریخ ۲۹ دی بــا توجه به حذف بعضــی از نامزدها 
از ســوی آقای خوئینی ها مجددا در مصاحبه دیگری 
گفت: «کسانی که در فهرست این وزارتخانه مانده اند، 
اجازه فعالیت انتخاباتی دارند و در موارد بعدی تنها 
امام می توانند اظهارنظر کنند». یعنی مجددا بررسی 
مانــدن یا حذف نامزدها را در عرصه رقابت، در حوزه 

اختیارات امام دانست. 
 نویســنده جــوان! کــه انــگار طبق دســتور! در 
مأموریت! بازشــماری بعضی اشــتباهات! در کارنامه 
هاشمی قدری عجله دارد! کافی بود چنددقیقه وقت 
می گذاشــت و روزنامه های اواخر دی ماه سال ۵۸ را 
می خواند تا در یک نوشــته کوتاه این قدر اشــتباهات 

فاحش نداشته باشد. 
دلیل دیگری که برای تأیید موضع آقای هاشــمی 
در این بــاره- که بررســی صلاحیت هــا در این باره نه 
بر عهــده او و وزارت کشــور که بر عهده امــام بوده- 
این اســت که وقتی رجــوی، هم به عنــوان نامزد در 
انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کرد، امام در یک 
موضع گیری هوشــمندانه در اظهارنظری بدون اینکه 
نامی از مســعود رجوی ببرد، اعلام کــرد با توجه به 
اینکه بعضی نامزدها به صراحت اعلام کرده اند که به 
قانون اساســی رأی نداده اند با این استدلال زیبا: کسی 
که به قانون اساســی رأی نــداده چگونه می خواهد 
درصورت کسب مسند ریاست جمهوری همین قانونی 
را که قبول ندارد اجــرا کند! مخالفت کردند و رجوی 

نیز به ناچار از عرصه رقابت ها کنار رفت. 
اشــتباه دیگر فاحش نویســنده مطلب این است 
که برخلاف ادعای وی، بــا کناره گیری مرحوم آیت و 
با کناره گیری آقای فارســی، حزب جمهوری اسلامی 
صحنه رقابت را خالی نکرد بلکه مرحوم دکترحســن 
حبیبی را به عنوان نامزد پیشنهادی خود مطرح کرد. 

بنی صدر  رأی آوری  نویســنده،  ادعــای  برخــلاف 
به دلیل کناره گیری آقای فارســی نبــود. این رأی آوری 
علاوه بــر بعضــی زیرکی هــا، توانایی هــا، ترفندها، 
ظرفیت هــای آقــای بنی صــدر نظیــر برخــی کتب، 
نوشته ها و بیان نسبتا نافذ وی و... دلایل مهم دیگری 
ازجمله حمایت برادر امام - مرحوم آقای پســندیده- 
و داماد امام- مرحوم اشراقی و نوه امام- سیدحسین 
خمینــی- و جامعــه روحانیت مبارز تهــران و اعلام 
کناره گیری بعضی نامزدهای روحانی همانند مرحوم 
آیت االله خلخالی به نفع وی و... از وی دارد که در این 

نوشته مجال پرداختن به آنها نیست. 
یک نمونه از ترفندها و زیرکی ایشــان این است که 
وی قبــل از اعلام نامزدی در انتخابــات به بیت امام 
رفــت و پس از اینکــه از دفتر امام خارج شــد، جلو 
حســینیه جماران ایستاد و خطاب به دوربین خبرنگار 
تلویزیــون اعلام کرد نامزد ریاســت جمهوری خواهد 

شد. 
 در آن زمان هرکس این مصاحبه را دید و شــنید و 
از موضع بی طرفانه امام نسبت به حمایت از نامزدها 
بی اطلاع بود، چنین برداشت کرد که حتما امام درباره 
نامــزدی وی نظر خاص و مثبتــی دارد که وی پس از 

مشورت با ایشان این تصمیم را علنی کرده است!! 
هاشمی که نامه ای را در سال ۵۸ به امام می نویسد 
و آن را بــه امضای ســران حزب جمهوری اســلامی 

آقای بهشــتی، خامنه ای، موســوی اردبیلی  ازجمله 
و... می رســاند، چگونه می توانســته است نسبت به 
روی کارآمــدن بنی صــدر بی تفاوت باشــد و برای به 

حکومت رسیدن وی! برنامه ریزی کند؟ 
گمان می کنــم بحث دراین باره کافی باشــد و اما 
بررســی ادعای خنده دار نویسنده روزنامه جوان مبنی 

بر اشتباه هاشمی در روی کارآمدن احمدی نژاد!: 
ابتــدا خدا را شــکر می کنیــم روزنامــه ای  که در 
رأی آوری احمدی نــژاد دخیــل بــود، اکنــون وی را 
آن قدر ناصالــح می داند که می گوید بــه دلیل اینکه 
وی از مدیــران دولــت و دوره هاشــمی بــوده، گناه 
به مسئولیت رســیدن وی به گردن هاشــمی اســت! 
گویی هاشــمی می باید کف بینی می کــرد و به عنوان 
رئیس جمهور باید آن قــدر مواظب بود و نیت خوانی 
می کرد تا به دلیل اشــتباهات بعدی احمدی نژاد! به 
وی از همان آغاز مســئولیتی مانند بخشدار و بعدها 

فرماندار داده نشود! 
به مغالطه دقت کنید 

از دید نویســنده انتخاب یک بخشــدار و فرماندار 
در دهه ۶۰ که در آن زمان هیچ نشــانه ای بر نالیاقتی 
وی دیده نمی شــود، نه متوجه استاندار و وزیر کشور، 
که مســتقیما متوجه هاشمی به عنوان رئیس جمهور 

است!! 
لابد به گمان نویســنده استانداران دولت هاشمی 
باید در استفاده از نیروهای مسلمان و متعهد آموزش 
آنان در جهت تصدی مســئولیت و تجربه اندوزی در 
پســت های اجرائی، دست روی دســت بگذارند و از 
مدیران رژیم قبل اســتفاده کنند تــا مبادا بعدها یکی 
از میــان هــزاران مدیر اجرائی تربیت شــده در دولت 

سازندگی، احمدی نژاد از آب دربیاید! 
از همین مغالطه اســت ادعای اینکه هاشمی- و 
نه وزیر کشــور وقت دولت وی- احمدی نژاد را ســه 
دوره متوالی اســتاندار نمونه اعلام کرده است. حال 
آنکه وی استاندار اســتان تازه تأسیس اردبیل بود که 
در دولت دوم هاشــمی استاندار بود و در همین مدت 
کــه بنای این دولت بر تشــویق اســتانداران فعال در 
سطح کشور بود و در همین راستا اشخاصی همچون 
عبدالعلی زاده به عنوان اســتاندار آذربایجان غربی و 
اســحق جهانگیری اســتاندار اصفهان و... به عنوان 
اســتاندار نمونه معرفی شدند، ایشــان هم در همین 
راســتا و فقط یک  بار از ســوی وزیر کشــور به عنوان 
اســتاندار نمونه معرفی شد اما در ادامه خدمتش به 
دلیل تخلفات آشــکار مالی و اداری اش که از ســوی 
مدیر دادگستری اردبیل برای وی و بعضی دوستانش 
پرونده ســنگینی تشــکیل داد و برای اطلاع به دولت 
فرســتاد، موردبازخواســت واقع شــد. دولت هم به 
دستور آقای هاشــمی این پرونده را برای رسیدگی به 

قوه قضائیه فرستاد. 
 پس از فروپاشــی شــوروی به دلیل مشکلاتی که 
بیــن آذربایجان و ارمنســتان روی داد و جریان صدور 
نفت جمهــوری آذربایجــان از طریق باکــو به دلیل 
مناقشــات ارضی این کشــور با ارمنســتان توسط این 
کشور متوقف شد، این کشور نمی توانست نفت خود را 
مستقیما صادر کند و به ناچار نفت آذربایجان از طریق 

مرز ایران سوآپ می شد. 
اما آن گونه که بعدها مدیرکل دادگســتری اردبیل 
دراین باره به دولت هاشمی گزارش داد و شکایت کرد، 
پرونده ای در این زمینه درست شد. بخش عمده ای از 

این سودها هرگز به حساب دولت واریز نشد. 
دولت بــا دریافت گــزارش مدیرکل دادگســتری 
اردبیل، به دستور هاشمی این پرونده را برای رسیدگی 

در دادگاه به قوه قضائیه فرستاد. 
اشتباه هاشمی چه بود؟ 

لابد اشــتباه هاشــمی این بود که نباید دولت وی 
به دستور او پرونده تشکیل شده تخلفات مسلم مالی 
احمدی نژاد و دوستانش را که از دادگستری استان به 

دولت ارائه شده بود به قوه قضائیه می داد؟ 
دوســتان جــوان روزنامــه جــوان! اگــر دغدغه 
آسیب شناســی دوران انقــلاب و پــس از آن را دارند 
بهتر اســت به جای تلاش های بیهوده در درج مسائل 
نادرســت دربــاره شــخصیت برجســته ای همچون 
هاشــمی، شایسته اســت در یادداشــتی اولا از آقای 
مصباح بپرســند چرا حضرت ایشان این همه از چنین 
آدمــی با چنین ســابقه ای آن گونه دفــاع کرد و برای 
او کرامات قائل شــد و ثانیا اگــر دغدغه عدالت دارند 

جویای آن پرونده های وی و دوستانش شوند. 
 این پرونده چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ 

اگرچه بنای پاســخ بــه این مقاله کوتــاه روزنامه 
جوان را نداشتم و به قول آقای هاشمی که با خنده به 
من گفت نوشته روزنامه جوان مسئله مهمی نیست! 
و ای کاش چند ساعت از من برای این نوشته مصرف 
نمی شــد! اما خدای را شاکر هســتم که حداقل فایده 
این نوشــته آن شد که مردم و به خصوص نسل جوان 
نســبت به چند نکته مکتوم و کمترگفته شده از تاریخ 
این چند دهه انقلاب شــکوهمند اســلامی ما آگاهی 
پیدا کنند. منتظر قســمت بعدی سناریوی دوستان در 

تخریب شخصیت هاشمی هستیم. 
پیشــنهاد می کنم برادران! تاریخ دوره پهلوی اول 
و دوم را بــه دقت مطالعه و بررســی کنند. شــاید در 
کنار این دو اشــتباه که برشمردند! به اشتباهات دیگر 
هاشــمی! ازجمله در روی کارآمدن رضاشــاه توسط 
انگلیسی ها!! و نقش وی در تبعید و شهادت آیت االله 
مدرس در دوره رضاخان!! و زمینه سازی برای کودتای 
۲۸ مرداد توسط زاهدی!! و برنامه ریزی برای شکست 
نهضت ملی شــدن نفــت!! و پشــتیبانی های مالی و 

سیاسی او از حزب توده!! و... هم برسند!!! 

نوشتاری  از غلامعلی رجایی

دو اشتباه هاشمی!
سال سیزدهم    شماره 2402 یکشنبه    29 شهریور 1394
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